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گفتگو با فرزند محک که پس از بهبودی بیماری 
سرطان رشته پزشکی را انتخاب کرد:

رفتار پروفسور »پروانه وثوق« باعث 
شد به پزشکی علاقه مند شوم

پزشک  و  محک  دیروز  کودک  »محمدرضا«  اجتماعی-  بخش 
امروز، 33 ساله است. او 20 سال پیش، یعنی زمانی که محک تنها 
یک مؤسسه کوچک، متشکل از تعدادی داوطلب بود که برای ارائه 
خدمات مددکاری اجتماعی به بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 
به  می کردند،  مراجعه  کودکان  آنکولوژی  و  خون  بخش  دارای 
بیماری سرطان لنفوم هوچکین مبتلا شد. پس از تشخیص بیماری 
از استان مازندران به تهران آمد و در بیمارستان علی اصغر تحت 
معالجه پروفسور »پروانه وثوق« قرار گرفت. این پزشک جوان اهل 
خطه سرسبز شمال، به بیان خاطراتش از زمان ابتلا به بیماری تا 

ورود به دانشکده پزشکی می پردازد. 
با محمدرضا به 20 سال پیش سفر می کنیم. درست زمانی که یک 
کودک 13 ساله بود و علائم تب و تنگی نفس روز به روز در او 
بیشتر می شد. در ابتدا خانواده  و اطرافیان تصور کردند او به یک 
سرماخوردگی ساده مبتلا شده اما پس از یک ماه بیماری رو به 
وخامت رفت و آنها به بیمارستان محل سکونت شان مراجعه کردند. 
فرزند محک می گوید: »از وقتی دیگر نتوانستم هم پای دوستانم 
مشکوک  بیماری  این  به  کنم  بازی  فوتبال  و  بدوم  مدرسه  در 
اولین علائم، به پزشک  از آغاز  شدیم. برای همین یک ماه پس 
مراجعه کردیم. پس از انجام سی تی اسکن در بیمارستان بستری 
با بررسی پزشکان، پروفسور »پروانه وثوق«  شدم. صبح روز بعد 
به ما معرفی شد. به همین دلیل از محل سکونت مان به سمت 

بیمارستان علی اصغر تهران راه افتادیم.«
محکِ آن روزها از زبان فرزند این مؤسسه

آزمایش خون و نمونه گیری مغز استخوان در بیمارستان علی اصغر 
انجام شد. سپس به خانواده  محمدرضا خبر بد ابتلای فرزندشان 
به بیماری لنفوم هوچکین داده شد. تشخیص پروفسور وثوق برای 
درمان این بیماری ابتدا جراحی برای خارج کردن مقداری از توده 
با  جراحی  »عمل  می دهد:  ادامه  او  بود.  شیمی درمانی  سپس  و 
دوره های  بستری،  هفته  چهار  از  بعد  و  رسید  پایان  به  موفقیت 
شدیدی  نیاز  خانواده ام  و  من  روزها  آن  شد.  آغاز  شیمی درمانی 
به یک فرد آگاه داشتیم تا در کنارمان باشد و برای مان توضیح 
دهد که باید چه کار کنیم. کاری که می دانم این روزها مددکاران 
اجتماعی و روانشناسان محک انجام می دهند. اما در آن روزگار 
تعداد داوطلبان این مؤسسه محدود بود. آنها به بهانه مناسبت های 
به  خانواده های شان  و  کودکان  دل  کردن  شاد  برای  مختلف 
بیمارستان علی اصغر می آمدند و ما با ورودشان برای ساعاتی درد 
آنها تلاش  به عبارت دیگر  فراموش می کردیم.  را  بیماری  و رنج 
می کردند شرایط سخت درمان را برای کودکان مبتلا به سرطان و 

سایر اعضای خانواده شان کمی آسان تر کنند.«
است.  زیاد  بسیار  امروز  محک  با  پیش  سال   20 محک  فاصله 
که  روزها  همان  درست   ،77 سال  در  که  کوچک  مؤسسه ای 
با روش های سنتی  تا  آشنا شد، تلاش می کرد  آن  با  محمدرضا 
به جمع آوری کمک های مردمی برای خرید زمینی که امروز همه 
محک  کودکان  سرطان  تخصصی  فوق  بیمارستان  نام  با  را  آن 
می شناسند، بپردازد. اولویت محک در ابتدا احداث یک اقامتگاه 
برای کاهش دغدغه های خانواده هایی که از سایر نقاط کشور برای 
درمان فرزندشان مراجعه می کنند بود. محمدرضا آن روزها را به 
خوبی به یاد می آورد: »خاطرم هست همان زمان افراد با گویش ها 
و لهجه های متفاوت از جای جای ایران به بیمارستان علی اصغر 
مراجعه می کردند و جایی برای اسکان نداشتند. مدتی بعد شنیدیم 
در  بتوانند  خانواده ها  تا  کرده  راه اندازی  اقامتگاهی  محک  که 
زمان درمان فرزندشان آنجا ساکن شوند و شب را در راهروهای 

بیمارستان و یا خیابان های اطراف نخوابند.« 
امروز خدمات حمایتی محک به 30 شهر در ایران و 12 بیمارستان 
دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی اطفال در تهران 
تسری پیدا کرده است. مددکاران اجتماعی و روانشناسان محک 
و  حمایتی  خدمات  ارائه  به  غیرحضوری  و  حضوری  صورت  به 
روانشناختی به کودکان مبتلا به سرطان می پردازند و آنها در هر 
کجای ایران که باشند می توانند تحت حمایت محک یا مؤسسات 

خیریه ای که توسط این سازمان توانمند شده اند قرار گیرند.
پدر و مادرم را قهرمان اصلی این قصه می دانم

اجتماعی  با خدمات مددکاری  اوصاف پزشک جوان  این  با همه 
که  مادرش  کنار  در  او  آشناست.  کودکی  از  روانشناسی  و 
بیماران  به  پسرش  از  پیش  و  بود  بهزیستی  اجتماعی  مددکار 
دیگر خدمت رسانی می کرد، با سرطان مبارزه کرد. فرزند محک 
رنج  با  بود که  را دیده  زیادی  افراد  می گوید: »مادرم در شغلش 
حاصل از بیماری دست و پنجه نرم می کنند برای همین از نظر 
روحی آمادگی بیشتری برای پذیرش شرایطی داشت که با ابتلای 
من به سرطان بر خانواده حاکم شده بود. او به همه ما کمک کرد 
تا آن روزها را با امید و انگیزه پشت سر بگذاریم؛ من او را قهرمان 
این قصه می دانم. پدرم نیز همیشه در کنار من و مادرم بود. پس 
از مدتی او سختی های مسیر درمان مرا به دوش کشید و با من به 

تهران می آمد تا داروهای شیمی درمانی را تزریق کنم.« 
سرطان، مسیر پزشکی را پیش پایم گذاشت

محمدرضا پس از 10 ماه شیمی درمانی، بدون عود مجدد، قطع 
درمان شد، به مدرسه بازگشت و علاقه خودش را به رشته پزشکی 
مفیدی  فرد  او  می خواستند  همیشه  مادرش  و  پدر  کرد.  دنبال 
برای جامعه شود و این موضوع در تلاش او برای قبولی در رشته 
محک  دیروز  کودک  روزها  این  گذاشت.  زیادی  تاثیر  پزشکی 
پزشک عمومی است و در گرایش تخصصی پزشکی اطفال درسش 
را ادامه می دهد. دلیل علاقه به این گرایش تخصصی را از زبان 
او می شنویم: »آن روزها پروفسور وثوق به من و خانواده ام بسیار 
کمک کرد. حتی ابتدایی ترین مراحل بستری را برای مان با صبر 
و حوصله انجام داد. به عنوان یک پزشک این روزها وقتی یادش 
می افتم تمام تلاشم را می کنم تا شبیه او باشم. راستش را بخواهید 
رفتار کادر درمان و پزشک روی انتخاب کودکان در آینده تأثیر 
زیادی دارد. من بسیاری از پزشکان را به خاطر دارم که با رفتار 
خوب شان به من آموختند با کودکان جوری برخورد کنم که نه تنها 
رنج بیماری را کمتر احساس کنند بلکه بتوانند با الگوبرداری از 
این رفتار آینده بهتری را در ذهن شان تصور کنند. حتی آنها روی 
حساسیت این روزهای من در تشخیص زودهنگام بیماری افراد 

تاثیر زیادی گذاشتند.«
در جملات  را  جامعه  به  پیامش  مازنی  پزشک  محمدرضا،  اما  و 
روزها  این  ما می دانیم  و می گوید: »همه  پایانی خلاصه می کند 
فشار زیادی روی کادر درمان و افرادی است که با بیماری مبارزه 
می کنند. آنها در معرض آسیب های روحی مختلفی قرار دارند. این 
فشار روحی گاهی سبب می شود آنقدر خسته و افسرده شوند که 
دیگر نتوانند به روزهای خوب فکر کنند. این روزها بیش از هر 
زمان دیگری همراهی مردم جامعه احساس می شود. امیدواریم در 
کنار همه آنها بتوانیم خیلی زود به شرایط عادی بازگردیم و پایان 

بیماری کرونا را جشن بگیریم.«

ترفند دختر جوان برای به دام انداختن طعمه هایش
بخش اجتماعی- چندی قبل مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و از 

سرقت گوشی تلفن همراهش خبر داد.
او گفت: با دختر جوانی در اینستاگرام آشنا شدم، بعد از مدتی که از 
آشنایی مان گذشت او از من خواست همدیگر را ببینیم. زمانی که برای 
بار دوم به محل قرارمان که در منطقه سرخه حصار بود رفتم، ناگهان دو 
پسر جوان سوار بر موتورسیکلت به سمت ما آمدند. آنها با تهدید چاقو 
گوشی تلفن همراه و پول هایم را سرقت کرده و همراه دختر جوان از 
محل متواری شدند.  با شکایت مرد جوان، کارآگاهان اداره پنجم پلیس 
آگاهی پایتخت وارد عمل شدند.  درحالی که تحقیقات برای دستگیری 
متهمان ادامه داشت،کارآگاهان پلیس با شکایتی مشابه مواجه شدند.

باتوجه به شیوه و شگرد سرقت ها، کارآگاهان دریافتند که تمامی آنها از 
سوی اعضای یک باند صورت می گیرد.

در ادامه تحقیقات کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی پایتخت موفق 
به شناسایی مخفیگاه دختر جوان شده و در عملیاتی ویژه او و یکی 

از موتورسواران را دستگیر کردند. به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت، 
دستگیری  برای  تحقیقات  و  گرفته  قرار  آگاهی  اداره  اختیار  در  متهمان 

سومین عضو باند ادامه دارد.

گفت وگو با متهم
  سوژه ها را چطور شناسایی می کردی؟

به  نظر می رسید وضع مالی  را که  افرادی  اینستاگرام صفحات  در 
خوبی دارند  دنبال می کردم. بعد از مدتی هم با آنها طرح دوستی 
می ریختم، اگر وضع مالیشان خوب بود در دومین ملاقات سرقت را 

اجرا می کردم.
  به تنهایی سرقت می کردی؟

بله. زمانی که با سوژه قرار می گذاشتم به بهانه کشیدن سیگار به 
آنها سیگار تعارف می کردم، اما داخل سیگارها مواد مخدر می ریختم 
و آنها با کشیدن سیگار حالشان بد می شد و گوشی و پول هایشان 
را سرقت می کردم، اما بعد از اینکه پژمان و دوستش وارد تیم من 

شدند، آنها به محل قرار می آمدند و سرقت می کردند.
  نمی ترسیدی دستگیر شوی؟

در جایی قرار می گذاشتم که دوربین نباشد. از طرفی بیشتر آنها افراد 
متأهل و ثروتمند بودند که به  خاطر ترس از آبرویشان شکایت نمی کردند. 

زورگیری از سالمندان مقابل عابربانک
به پلیس آگاهی شهرستان ری  اواسط مهرماه  پیرزنی  بخش اجتماعی- 
مراجعه و اعلام کرد که درحال استفاده از دستگاه خودپرداز بانک بود که 
ناگهان مردی با تهدید سلاح سرد به او نزدیک شد و با گرفتن رمز کارتش، 

موجودی حساب را به کارتی دیگر منتقل کرد و متواری شد.
ویژه  کار  در دستور  به موضوع  دریافتی رسیدگی  نوع گزارش  به  توجه  با 

مأموران پلیس آگاهی شهرستان ری قرار گرفت.
تحقیقات دراین باره ادامه داشت تا اینکه سرقتی مشابه که بازهم مالباخته 
فردی سالخورده بود، به پلیس گزارش شد. با توجه به شباهت هردو موضوع 

این احتمال که هردو سرقت از سوی یک فرد رخ داده باشد، قوت گرفت.
پی گیری های پلیس برای یافتن ردی از صاحب کارتی که مبالغ به آن واریز 
شده بود، فاش کرد این کارت متعلق به فردی بلامکان است که اگرچه کارت 

به نام او صادر شده اما به سارق اجاره داده شده است.
این گونه بود که شناسایی سارق سخت تر شد اما سرانجام مأموران با استفاده 
از شیوه های پلیسی هویت متهم اصلی را شناسایی و پس از اخذ مجوز از 

مقام قضائی او را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
انجام شده  بازجویی های  انتقال به پلیس آگاهی در جریان  از  این فرد بعد 

به سرقت از 25 زن و مرد سالخورده اعتراف کرد و گفت با شناسایی افراد 
سالخورده و تنها در مقابل دستگاه های عابربانک به آنان نزدیک شده و در 
فرصتی مناسب با تهدید چاقو اقدام به اخذ رمز کارت آنان کرده و موجودی 

حساب را به کارت اجاره ای واریز کرده است.
سرهنگ دوست علی جلیلیان، فرمانده انتظامی شهرستان ری با بیان اینکه 
برای متهم پرونده ای تشکیل شده است، اظهار کرد:  تحقیقات برای یافتن 
دیگر مالباختگان احتمالی درحال انجام است و متهم نیز در اختیار مرجع 

قضائی قرار گرفته است.

قتل همسر با بند کفش
بخش اجتماعی- ساعت 4 بامداد یکشنبه 25 مهر مرد جوانی هراسان با 
اورژانس تماس گرفت و در حالی که درخواست کمک می کرد گفت: فکر 
می کنم دوستم حمید شیشه کشیده چون دچار توهم شده و حالش خیلی 

بد است او تمام خانه مرا به هم ریخته است.
راهی خانه  فرجام  و کلانتری 136  اورژانس  مأموران  تماس  این  دنبال  به 
مرد جوان شدند اما زمانی که به آنجا رسیدند، متوجه شدند که حمید جان 

باخته است.
گزارش این مرگ به بازپرس محمدتقی شعبانی اعلام شد و بازپرس جنایی 

دستور تحقیقات در رابطه با مرگ او را صادر کرد.
اداره دهم پلیس  در تحقیقات صورت گرفته، دوست حمید به کارآگاهان 
آگاهی پایتخت گفت: مدت ها بود که حمید را ندیده بودم و از او خبری 
دچار  با همسرش  و گفت  آمد  خانه ام  به  دیشب سرزده  اینکه  تا  نداشتم. 
مجردی  برادرم  و  من  بماند.  آنجا  را  خواست شب  من  از  و  شده  اختلاف 
زندگی می کنیم در طبقه بالای خانه مان هم یک کارگاه لوازم آرایشی است. 
من و برادرم برای خواب به کارگاه رفتیم و طبقه پایین را در اختیار حمید 
گذاشتیم. ساعت حدود 3 بامداد بود که ناگهان سر و صداهای وحشتناکی 
از طبقه پایین شنیدم بلافاصله خودم را به پایین رساندم و با صحنه عجیبی 
عربده  و  بود  کرده  پاره  را  لباس هایش  که  حالی  در  حمید  شدم.  مواجه 
می کشید مدام می دوید و هذیان می گفت. خیلی ترسیدم به یکی از دوستانم 
که پزشک بود زنگ زدم و ماجرا را گفتم. او گفت احتمالاً شیشه مصرف کرده 

و دچار توهم شده به اورژانس خبر دهید.

در معاینات اولیه از سوی متخصصان پزشکی قانونی علت مرگ مصرف بیش 
از حد موادمخدر اعلام شد. سپس با اعلام موضوع به خانواده حمید آنها برای 
تحویل جسد و دفن وی به اداره پلیس رفتند اما نیاز به مدارک هویتی او 
داشتند، به همین خاطر خواهر حمید با مینا همسر وی تماس گرفت تا خبر 
فوت او را اطلاع دهد اما وقتی زن جوان پاسخگوی تماس ها نبود، به ناچار 
با خواهر مینا تماس گرفت و با اعلام خبر مرگ حمید از او خواست به خانه 

خواهرش برود.
بدین ترتیب زن جوان و شوهرش راهی خانه آنها شدند اما هر چه زنگ در 
خانه را به صدا درآوردند کسی پاسخ نداد. به ناچار آنها با پلیس تماس گرفته 
و موضوع را گزارش کردند. دقایقی بعد مأموران آتش نشانی و کلانتری 157 

مسعودیه پس از هماهنگی های قضایی وارد خانه شدند.
اما آنها به محض ورود به خانه با صحنه هولناکی رو به رو شدند. جسد مینا 
داخل سالن پذیرایی افتاده بود و به نظر می رسید که از زمان مرگ او مدت 
زیادی می گذرد. با کشف جسد زن جوان، موضوع به بازپرس محمد تقی 

شعبانی اعلام شد.
نخستین بررسی های تیم جنایی نشان می داد که مینا با بند کفش و روسری 
که دور گردنش پیچیده شده بود خفه شده و به قتل رسیده است. از زمان 
مرگ نیز حدود دو روز می گذشت. در تحقیقات صورت گرفته از همسایه ها 
با هم درگیری و دعوا داشتند و  آنها مدعی شدند که زوج جوان همیشه 

آخرین بار حمید را در حالی که نان خریده بود داخل کوچه دیده اند.
وجود نان ها در صحنه جنایت این فرضیه را قوت بخشید که مرد جوان پس 
از خرید نان به خانه آمده و با همسرش درگیر شده و او را به قتل رسانده 
است. بعد از این جنایت هم خانه را ترک کرده و به میهمانی خانه دوستش 
رفته و در آنجا به خاطر مصرف بیش از حد مواد جانش را از دست داده است.
در ادامه تحقیقات از خانواده زوج جوان مشخص شد آنها حدود 15 سال 
قبل باهم ازدواج کرده اما بچه دار نشده اند و همین مسأله یکی از دلایل 
اما مالکیت سه دانگ خانه ای بود که حمید  اختلاف آنها بود. دلیل دیگر 
به نام همسرش کرده بود. اما بعد از مدتی از این کار پشیمان شده و خواهان 
برگرداندن سند به نام خود شده بود. اما مینا مخالفت می کرد و راضی به 
انتقال سه دانگ سند نبود.بدین ترتیب با قتل زن جوان و مرگ شوهرش 

پرونده برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060318004002883 مورخه 1400/06/28 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه شهریار جلالی برسری فرزند 

فرج اله مورد تایید قرار گرفت.
به  به مساحت 198/52 مترمربع  باب خانه و محوطه  1- شش دانگ یک 
شماره پلاک فرعی 686 مجزی از پلاک 166 از اصلی 47 واقع در بره سر 
بخش 17 گیلان از مالکیت حبیب پور حیدری و غیرو به آدرس شهرستان 

رودبار – بره سر – خیابان شهید رجایی – سرو 7 – محرز گردیده است.
صورتی  در  می شود  آگهی  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطلاع  منظور  به  لذا 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
491 رم الف ث

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/18

رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کلاچای
آگهی تغییرات شرکت نورد و پوشش الوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 273 و شناسه ملی 14000100846

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 – آدرس شرکت از واحد ثبتی کلاچای به واحد ثبتی سنگر به آدرس استان گیلان – شهرستان رشت – بخش سنگر – دهستان 
اسلام آباد – آبادی بهدان – خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید هوشنگ صفری پور – پلاک 0 – طبقه همکف – کدپستی 

4337147492 منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحد دیگر( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کلاچای

مقام دعوت کننده : مدیر عامل 

آگهی دعوت سهامداران شرکت تجهیزات پزشکی ذکریا رازی دیلم)سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 14530 و شناسه ملی 10720264700 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(

بازداشت فردی که در  از  بزرگ  تهران  فتای  پلیس  بخش اجتماعی-رییس 
پوشش خرید ارز دیجیتال اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد. 
به گزارش ایسنا، سرهنگ داوود معظمی گودرزی درباره دستگیری این فرد گفت: 
مدتی قبل یکی از شهروندان به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد که چندی پیش 
از طریق فضای مجازی با فردی که خود را متخصص و کارشناس خبره ارزهای 
دیجیتال مطرح کرده بود، آشنا شده و این فرد مدعی شده که می تواند با خرید 
ارز دیجیتال طی مدتی کوتاه سود کلانی به مالباخته پرداخت کند. وی ادامه داد:  
شاکی نیز پس از مدتی به این فرد اعتماد کرده و سه میلیارد ریال از سرمایه اش 

را در اختیار این فرد قرار داده است، اما پس از واریز وجه دیگر هیچ پاسخی به 
تماس های شاکی نداده و در این هنگام بوده که متوجه شده مورد کلاهبرداری 
قرار گرفته است.  گودرزی با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع با فوریت در 
دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت، گفت:  ماموران با انجام اقدامات فنی و 
پلیسی و بهره گیری از مهندسی معکوس موفق به شناسایی متهم این پرونده 
شده و پس از اخذ مجوز از مقام قضایی این فرد را در مخفیگاهش در یکی از 

مناطق جنوبی شهر تهران دستگیر و به مقر پلیس فتا منتقل کردند.  
رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد:  متهم پس از دستگیری تحت بازجویی 

قرار گرفت و در جریان آن به جرم خود یعنی کلاهبرداری از شهروندان در پوشش 
کارشناس خبره بازار رمز ارز اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه متهم بیش از هشت میلیارد ریال به همین شیوه از شهروندان 
کلاهبرداری کرده بود، گفت:  همچنین تا کنون و در جریان رسیدگی به این 
اقدامات برای شناسایی دیگر شکات و  پرونده 14 شاکی شناسایی شده اند و 

مالباختگان همچنان در دستور کار قرار درد. 
به گفته گودرزی، برای متهم پرونده ای تشکیل شده و این فرد برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده است.

کارشناس خرید ارز دیجیتال کلاهبردار از آب درآمد


